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  آري یا خیر؟، اضرار دین به اخلاق
  *محمد سربخشی

  يدهكچ
 ـوجـود دارد: ی ردهاي متفـاوتی  کروی، در نقد اخلاق دینی بیـان  ، ردهـا کی از ایـن روی ک

نفی و به جـاي  ، سعی شده است اخلاق دینی، است. از این طریقضررهاي دین به اخلاق 
آمیـز بـودن اخـلاق     تبعیض، همچون تزلزل اخلاقی يولار اثبات شود. امورکاخلاق سآن 

 ـهسـتند  موضوعاتی ثبات قواعد اخلاقی آن و از خودبیگانگی از جمله ، دینی در ایـن  ه ک
ضـررهاي  ه به عنوان کترین اموري  مهمضمن بیان و بررسی ، این مقالهاند.  شدهزمینه بیان 

به دفاع از اخلاق دینـی پرداختـه و جایگـاه آن را در میـان     ، دین به اخلاق برشمرده شده
نقاط قـوت  جمله از ، اثبات نموده است. هرچند برخی از این اموراتب مختلف اخلاقی کم
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  مقدمه
ایـن  ، دن ـکن مـی ولار بر اخـلاق دینـی وارد   کطرفداران اخلاق سمعمولاً ه کی از نقدهایی کی

، آن در نهایـت ۀ شده و نتیجدین از بین رفتن موجب ، ه ورود دین در عرصۀ اخلاقکاست 
وجود برخی دستورات دینی اسـت  ، مدعاشاهد این ترین   مهم. شود به ضرر اخلاق تمام می

مبنـی بـر   فرمان الاهی ، براي مثالباشد.  هاي اخلاقی می خلاف اخلاق و ارزش، ه به ظاهرک
از نظـر  ی از این موارد است. کی، انجام شد حضرت ابراهیموسیله ه به ک، ذبح اسماعیل

ضـد اخلاقـی   است و اخلاق فراتر بودن دین دلیل خود وجود چنین دستوري ، یرکگارد کی
از ، وجـود مـوارد دیگـري   ، از سوي دیگر. استبه دلیل دینی بودن آن ، بودن چنین رفتاري

ه بـه دسـتور خداونـد متعـال     ک ـ گناه به دست حضرت خضـر  بی كودکدن سر بریجمله 
رد دیگـري  ک ـروی، هاي مذهبی اسلامی که برخی از گروهشده است موجب ، گرفتصورت 

ار نماینـد.  ک ـشوند و حسن و قبح ذاتی و عقلـی را ان الاهی  نظریۀ امررده و قائل به کاتّخاذ 
قـادر  ، نیمکرا امري عینی و واقعی تلقّی اند اگر اخلاق  ردهکگروه گمان این ، رسد ر میبه نظ

ما زیـر سـؤال    داري دین، تلقی کنیم. در نتیجهمطابق اخلاق را چنین دستوري نخواهیم بود 
ایـن اسـت کـه    ، الیکرهایی از چنین اش ـتنها راه ، ر این گروهاز نظ، رو از اینخواهد رفت. 

ایـن  ، به هـر حـال  نند. کتلقّی الاهی  امري اعتباري و تابع امر و نهی، لّیکرا به طور اخلاق 
ود. گرچـه امثـال   ش ـاخلاق دینی با انتقاداتی مواجـه  که شده است موجب الات کاشدست 

هاي اخلاقـی و تبعیـت آنهـا از اوامـر و نـواهی       ارزشاند با اعتباري دانستن  وشیدهکاشاعره 
الات برخی را واداشـته تـا بـه نقـد     کحفظ نمایند. اما این اشهمچنان  اخلاق دینی را، هیالا

، ولارکو جایگزین دیگري براي آن پیشنهاد نماینـد. اخـلاق س ـ  بپردازند صریح اخلاق دینی 
نظـر  ه بـه  ک ـ ییشده است. از آنجا ه در برابر اخلاق دینی مطرحکترین پیشنهادي است  مهم
به تقابل با دین ، انجامد و در نهایت نفی اخلاق می ولار در ذات خود بهکاخلاق س، رسد می

د بررسـی  مـور آن را بـر  ارد و الاتکاش ـ، ضروري است در دفاع از اخلاق دینی، خیزد برمی
لات وارد بـر اخـلاق   به بررسـی اشـکا  ، این مقاله. کنیمدفاع از آن ، قرار داده و در حد توان

  ته است.سنشصحت و سقم آنها را به بررسی دینی پرداخته و 

  تزلزل اخلاقي
عدم وجود باور یقینی و قطعـی در امـور   ، شدهبیان در نفی اخلاق دینی ه کدلایلی جمله از 

عقلند و عقل انسانی در نفـی و  چارچوب هاي دینی فراتر از  گزاره، از این منظردینی است. 
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توسط عقل قابل مرگ  پس ازجاودانگی و بقاء ، براي مثالتواند حرفی بزند.  آنها نمیاثبات 
به عبـارت   1.باشد نمیو اثبات  ه خدا وجود دارد قابل ردکل اینصیا ا، یا نفی نیستو  اثبات
گریزنـد و از  خرد مک ـ دسـت امـا  ، دینی خردسـتیز هسـتند  هاي  گفت گزاره نتوانگر ا، دیگر

اسـت. وي از جملـه    انـت کایـن جملـه سـخن     .شوند محسوب مین طرفیلقضایاي جدلی ا
هـاي مربـوط بـه     قادر بـه پاسـخ دادن بـه پرسـش    ، ظريه معتقد است عقل نکسانی است ک

، ایـن اسـاس  بر  2در رد اخلاق دینی بهره گرفته شده است.، گفتار نیست و از این کمتافیزی
آنگاه کـه  ست خواهد بود؛ زیرا س، باشدهایی  ه مبتنی بر چنین گزارهک یاخلاق، انتکاز نظر 

ه هـم احتمـال   ک ـچرا ؛ املاً از نظر روانی متزلزل استک، ندک می شخص به این اخلاق عمل
اخلاقـی   دین، اذب باشند. بنابراینکدهد  د و هم احتمال مینصادق باشها  دهد این گزاره می

  .ندک بودن انسان را متزلزل می

  نقد و بررسي
تـوان   شناسی اسـت و بـدون آن نمـی    یت معرفتکاکر شدال کاین اشریشۀ ، رسد به نظر می
مـورد پـذیرش   ، یت مطلـق در معرفـت  کاکه ش ـکروشن است رد. کطرح مالی را کچنین اش

یت کاکی از عوامل رواج شکی، انت در نقد عقل محضکسخنان  .گیرد انسان عاقل قرار نمی
اعتقـادي  یت مطلـق  کاکغربی نیز به ش ـشناسان  اما امروزه حتّی معرفت. در غرب بوده است

شناسـی   در معرفـت ، سوي دیگراز  پذیرند. می الجمله فیدر برخی معارف را یقین ندارند و 
 کی از مسلمّات بوده و هیچ فیلسوف اسـلامی در آن ش ـ کبه دست آوردن یقین ی، اسلامی
امـور   یـابی بـه یقـین در    دسـت ، اسـلامی  ۀسـف شـناختی فلا  بر اساس دیدگاه معرفتندارد. 

بـراي اثبـات   ، تـوان  نمـی ، از امور مادي اسـت. در امـور مـادي    تر به مراتب آسان، غیرمادي
علت دقیق و مشـخص   اي یافتنرببه خصوص ، دهد رخ می آنهاه در کات و تغییراتی ییجز

بـا  . نـد ا ربـه تجقابل حس و فقط ، ماديیی امور جز برهان عقلی اقامه کرد. تغییر خاص کی
 ایـن  دینـی هـاي   ه بیشتر گزارهک، ماديغیراما در امور . یقین قطعی رسید توان به نمی تجربه
یت در باورهـاي دینـی   کاکش ـ، رو از ایـن  3.برهـان عقلـی وجـود دارد    ۀان اقام ـکام، اند گونه

تـه قابـل توجـه    کن .اسـت ن ک ـدینی ممهاي  و یقینی بودن بسیاري از گزارهپذیرفتنی نیست 
 مبتنی بر عقل بوده و توسـط آن اثبـات   ـ  اصول دین ـباورهاي اصلی  ، اسلام دیندر ، هکاین

 امـا . تقلید در این امور جـایز نیسـت  ، ثریت قریب به اتفاق مجتهدانکبه تصریح ا. دشون می
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مـورد  ، استناد به قرآن و سنت قطعـی دلیل به  ـ  ییام جزکفروع دین و اح ـباورهاي فرعی  
مـی بـر خـلاف    که حک ـ چنـان ، آیـد  چون عقل از منابع دین به شمار مید و نباش می پذیرش
توان بر اساس  نمی، . به این ترتیبشود مینار گذاشته ک، شرع ید خودکأبه ت، باشدآن صریح 

  به نفی اخلاق دینی پرداخت.، چنین استدلالی

  آميز بودن اخلاق ديني تبعيض
 کی ـبـه  ، هـا  با همـۀ انسـان   ویکسان نیستند ها  همۀ انسان، بینی دینی شود در جهان می گفته

داخـل در حلقـۀ دیـن    ، ها اي از انسان دسته، ود. براساس اعتقادات دینیش رفتار نمیصورت 
 ه نسـبت بـه گـروه اول توصـیه    کباشند. رفتاري  می بزرگ دیگري خارج از آن ۀبوده و دست

آمیـز   متفـاوت و تبعـیض  ، گـردد  مـی  ه درباره گروه دوم توصـیه کنسبت به رفتاري ، شود می
و درجـۀ دو   کی ـ ۀها به شـهروند درج ـ  انسان، براساس اخلاق دینی، دیگر. به عبارت است

، هک ـمند نیسـتند. در حـالی    بهره یسان کی یو همه از حقوق و جایگاه اخلاق اند تقسیم شده
من بـه  ؤه مکنه از آن جهت ، نگرد می، ه انسان استکجهت از آن ، ولار به انسانکاخلاق س

  است. منکر دین دیگریا و دین  کی

 بررسينقد و 
ه ک ـجهـت  از آن ، ولار به انسانکه اخلاق سکاین ادعا ، ال باید گفت: اولاًکپاسخ این اشدر 

، ولارکاتب اخلاق سکبسیاري از مادعاي گزافی بیش نیست؛ زیرا ، ندک نظر می، انسان است
هـاي قـوي را داراي    انسـان ، گراي نیچه تب قدرتکم، ن دیدگاهی ندارند. به عنوان مثالچنی

وب نمـوده و در راسـتاي   که ضـعیفان را سـر  ک ـداند  میت دانسته و آنها را مجاز میکحاحق 
رد طرفـداران اخـلاق   کنگاهی گذرا به عمل 4شی نمایند.ک از آنها بهره، رسیدن به اهداف خود

شهروند  کتوهین به ی، هکند. در حالی ک ضوع را تأیید میاین مو، در جهان معاصر، ولارکس
گناه به جـرم تروریسـمی    صدها هزار مسلمان بی. رود دنی به شمار میگناهی نابخشو، غربی

ولار کمدعی اخـلاق س ـ  کی، ! در عین حالشوند قتل عام می، اند ه خود غربیان بنیان نهادهک
ه توسـط  ک ـ، گنـاه  پرسـید آیـا ایـن همـه انسـان بـی      . باید برد نمیاین جنایات را زیر سؤال 

کسـی  انسـان نیسـتند؟ پـس چـرا     ، شـوند  ته مـی ش ـکمندان جهان  ار قدرتب هاي مرگ سلاح
اعـم از   اتب اخلاقـی کبر همۀ م، هم وارد باشداگر ، الکاین اش، بنابراینکند؟  اعتراضی نمی

ه ک ـ مبناهـایی براسـاس اصـول و   ، تـب اخلاقـی  کهـر م . وارد استسکولار و غیر سکولار 
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نمـوده و براسـاس   تنظـیم  را  دربـارة دیگـران  خـود  مـورد توصـیه   رفتارهاي ، پذیرفته است
  شود. با آنها روبرو می خودبینی خاص  جهان

باشـد. مسـلّم اسـت    آن ر کتب اخلاقی منکه هیچ مکامري نیست ، تفاوت در رفتار، ثانیاً
 خـود بـروز   رفتارهـاي مختلفـی را از  ، ر افراد مختلف و در شرایط متفاوته انسان در برابک

انسان در برابـر پـدر و مـادر خـود نشـان       که یکنوع رفتاري ، دهد. به عنوان مثال می نشان
تـوجهی بـه    بـی سان نیسـت.  کی، گیرد غریبه در پیش می کر برابر یه دکبا رفتاري ، دهد یم

شمرده ناپسند اتب اخلاقی کمبیشتر در ، . اما به پدر و مادرگردد اخلاقی تلقّی نمی بی، غریبه
گردد؟ آیا جز  شود. باید پرسید در چنین مواردي این اختلاف در رفتار چگونه توجیه می می

 کتـوجهی در ی ـ  ه بر اساس آن بـی که معیاري حقیقی در این میان مطرح است کاین است 
آنچـه مهـم اسـت    ، شود؟ بنابراین غیر اخلاقی تلقّی شده و در مورد دیگر پذیرفته می، مورد

توجیـه  ، هـا  یعنی باید دید آیا این تفاوت ها است؛ م بر این تفاوتکامبانی و اصول حکشف 
تـب اخلاقـی و   کم کقضاوت دربارة ی، هکآنحاصل عقلانی و پشتوانۀ منطقی دارد یا خیر؟ 

، مبدأشناسـی گونـاگون  هـاي   هاي متعدد در حـوزه  نیاز به بررسی، هنجارهاي موجود در آن
توان به طور مطلق به نفـی   نمی، هایی ین بررسیحقوق و ... داشته و بدون چن، شناسی انسان

هـري در بحـث عـدالت    مطعلامـه  شـهید  به تعبیـر  ، هکو بالاخره این 5.پرداخت آنهایا اثبات 
، . آنچه در اخـلاق دینـی وجـود دارد   غیر از تبعیض است، تفاوت گذاشتن بین افراد، الاهی

ام اخلاقـی  ک ـاجراي اح تفاوت است و نه تبعیض. آنچه منفی است عدم مراعات عدالت در
ر بـر اسـاس معیارهـاي عادلانـه     اگ ـ، اما تفاوت قائل شدن بین آنها، ستها ا نسبت به انسان

فراتر از مراعـات  ، ه از نظر منطقی و برخورداري از عقلانیتکبل، نه تنها ایرادي ندارد، باشد
  6تساوي است.
در ایـن  ، رده استک ه دین اسلام ارائهکقی خصوص اخلابه اخلاق دینی ، اینعلاوه بر 

ها  ی از توصیهکی، اشتر کبه مال نامنشور امیرمومندر . نگاهی مترّقی داشته است املاًکامر 
هـا دو   نـد؛ زیـرا انسـان   کهـا بـا محبـت و لطـف رفتـار       با همۀ انسان، هکاین است  کبه مال

 7سـانند.  ه در خلقـت بـا او هـم   ک ـهـایی هسـتند    یا انسان، او هستند  گروهند: یا برادران دینی
نـد  ک قرار داده و توصـیه مـی   كسانی در خلقت را ملا هم، حضرت در این فراز از نامۀ خود

  مهربانانه و با لطف باشد. ، بر همین اساس، اشتر کرفتار مال
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 ثبات اصول و قواعد اخلاق ديني
ه همـه چیـز در جهـان در    ک ـرغم این علی، هکال اخلاق دینی این است کاش: اند برخی گفته

ه کدر حالی . ندتغییر ناپذیراصول و قواعد اخلاقی آن ثابت و ، تغییر و دگرگونی استحال 
قواعـد  ، ولارکدر اخـلاق س ـ ، رو از ایـن  ؛باشـد  نیازمند اصول اخلاقی متغیر می، جهان متغیر

تغییـر  ، متناسب با تغییرات صورت پذیرفته در جهـان خـارج  ، اخلاقی و هنجارهاي ارزشی
  8سازند. هاي جهان خارج هماهنگ می وضعیت موجود و واقعیت پذیرند و خود را با می

  نقد و بررسي
ه که خلاف واقع است. اینکبل، دلیل ه ادعایی بیکاین است دیدگاه وارد بر این اشکال اولین 

ه شـرایط  ک ـپذیرفتـه نیسـت. درسـت اسـت     ، چیز در جهان در حال دگرگـونی اسـت   همه
چیزهاي دیگر از اما بسیاري ، پذیرند دیگر تغییر میچیزهاي بسیاري اجتماعی و فرهنگی و 

انـد.   به وقـوع پیوسـته  ، روند واحد کبوده و در یتاریخ زندگانی بشر ثابت طول در همواره 
انـد. اگـر    هاي اخلاقی را مدعی شده حقیقتاً اختلاف بنیادین در ارزش، تنها معدودي از افراد

هاي اخلاقی بـین جوامـع مختلـف دیـده      شه در ارزکاغلب اختلافاتی ، نیک نگریسته شود
، بشري در طول تـاریخ تقریباً همۀ جوامع است. اما مصادیق اصول اخلاقی بیان در ، شود می
چگونـه  ، اند. بـا ایـن وجـود    ردهکرزش تلقّی را ضد ا »ظلم«را ارزشمند و  »عدالت«نون کتا 
  توان همه چیز را در حال دگرگونی دانست؟ می

ه با توجـه  کسانی ک. گرایی است ال مبتنی بر نسبیتکاش ایناینکه  رتۀ قابل توجه دیگکن
در اخـلاق   »نسـبیت «معتقد بـه  ، اند به نقد اخلاق دینی پرداخته، رخ داده در دنیا به تحولات

بـدون پـذیرش   ، هـاي اخلاقـی   ه پذیرش تغییـر در ارزش کن است مدعا ایدلیل این هستند. 
بـه  ، لیکه نسبیت بـه هـر ش ـ  کد توجه نمود بای، دیگرسوي معناست. از  در آنها بی »نسبیت«

ز تغییـر در  ابتدا باید روشن نمـود منظـور ا  ، رو از اینگرایی در اخلاق نیست.  معناي نسبیت
؟ ندک دین چه نوع تغییري را قبول و چه نوع تغییري را نفی میهاي اخلاقی چیست؟  ارزش

بپـردازیم. لازم   هبـار این  اي مختلف دره باید به بررسی نسبیت در اخلاق و دیدگاه، بنابراین
از ناشـی  گـاهی  ، این انواعاست:  یانواعداراي گرایی در اخلاق  یتبنسه کاست یادآوري به 

به دلیل تفاوتی نیز و گاهی ، است گرایی هنجاري چون نسبیت هم، گرایی ادلۀ نسبیتتفاوت 
، گرایـی  جامعـه ، گرایـی شخصـی   چـون لـذت   هـم ، هاي اخلاقـی  ارزش أه براي منشکاست 
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ه در ک ـ طلبد میبحث مفصلی ، ها از این گرایشیک بررسی هر  .شود بیان می گرایی احساس
  9.ه استها پرداخته شد اخلاق بدان ۀفلسفاي ه کتاب
بـه  ، در اخـلاق م کح کنسبی بودن ی هکاین است ، گرایی ته در بررسی نسبیتکولین نا

در هیچ حالتی خاص م کح کیه کگاهی به این معنا است  »نسبیت: «رود ار میکدو معنا به 
ور هـیچ  کم مـذ کح، به عبارت دیگر. ناپذیر نیست ثابت و تغییر، و تحت هیچ شرایط واقعی

افراد یا احساسات آنها و یا تابع قراردادهـایی اسـت    قۀارتباطی با واقعیت نداشته و تابع سلی
ام ک ـمنظـور از اطـلاق اح  ، چنـین نسـبیتی   گـردد. در مقابـل   ها وضع می بین انسان ما یه فک

تابع سلایق و عواطف و قراردادها نبوده و متناسب با ، یاخلاق امکه احک استاین ، اخلاقی
  ناپذیرند. شرایط و قیود واقعی داراي اطلاق و ثبات تغییر

ام ک ـاح بـودن  نسبی، ؛ در این معنامعناي دیگري نیز دارد، ام اخلاقیکدر اح» نسبیت«اما 
، شـود  حاصل مـی ه کمتفاوتی  طشرای با توجه به قیود و، موضوع کم یکه حکاست به این 

بـراي آن  ، م متناسـب بـا آن  ک ـح، شـرطی  یاه با وجود هر قید کروشن است  .ندک تغییر می
 کهر گاه قید و شرط لازم براي ی ـ، . بدیهی است در چنین حالتیبودموضوع ثابت خواهد 

. شـود  آن هم به صورت لایتغیر براي آن موضوع اثبـات مـی   مکح، ود داشته باشدجم وکح
تغییر ، در این نوع نسبیت، بنابراین نیز تغییر خواهد یافت.آن م کح، شرایط عوض شوداگر 

، بـه عنـوان مثـال    .شـود  میم آن کتغییر ح، تغییر موضوع و در نتیجهموجب قیود و شرایط 
م است. اما مـراد  کنسبیت حا، مورد است و در این» بد«و گاهی  »خوب«گویی گاهی  راست

خوب و تحـت شـرایط   ، شرایط کتحت ی، گویی ه راستکاین است ، در اینجا» نسبیت«از 
م نیز متناسـب بـا آن   کح، م باشدکوقتی شرایط نوع اول حا، گري بد است. در عین حالدی

وم اگر شـرایط نـوع د  . اما شود همواره خوب می، هد بود و راستگویی تحت این شرایطخوا
 هرگـاه ، بـراي مثـال  خواهـد بـود.    »بـد «راستگویی تحت این شـرایط همـواره   ، م باشدکحا

گـویی   راست، است و تحت چنین شرایطی» بد«، گناه گردد انسان بی کگویی موجب قتل ی راست
حقّ گردد و سـتمی بـا    کگویی موجب احقاق ی اگر راست، همواره بد است. از سوي دیگر

  است. »خوب«گویی همواره  تحت چنین شرایطی راست بوده و» خوب«، رفع شود آن
ه کگرایی است و با نسبیتی  نوعی اطلاق، به معناي دوم» نسبیت«، با توجه به این دو معنا

ؤال ایـن اسـت   . حال س ـباشد میمتفاوت از نظر ماهیت ، استهاي اخلاقی مطرح  در ارزش
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انی تغییـر  ک ـشرایط زمانی و مهاي اخلاقی بایستی متناسب با  ارزش، شود ه وقتی گفته میک
اگر منظور نسبیت به معناي اول است یا به معناي دوم؟ ، آیا منظور از تغییر و نسبیت، نمایند
ام ک ـیري احذتغییرپ ـ، شرایط جهان خارج و در نتیجـه  ولار از نسبی بودنِکاخلاق س نقائلا

اقعی و عینـی نبـوده و بـه طـور     هاي اخلاقی تابع هیچ شرط و ه ارزشک این است، اخلاقی
هاي اخلاقـی بـوده    ار ارزشکچنین نسبیتی به معناي انباید گفت: ، اند اعتباري و نسبی، لّیک

هـیچ شـیوه و   ، گفته شـود معناست. بهتر است  سخن گفتن از اخلاق بی، و در چنین حالتی
رفتـار نمایـد.   تواند  می، بخواهده کبه هر نحو ، سکو هر  رفتار اخلاقی خاصی وجود ندارد

در برخـی از  اخـلاق دینـی هـم    : بایـد گفـت  ، معنـاي دوم آن باشـد  ، مراد از نسبیتاما اگر 
مربوط به این موارد را تنهـا  م اخلاقی کو ح پذیرد را میبه این معنا نسبیت ، دستورات خود

  10داند. میثابت ، دنه دارکبا توجه به قیود و شرایطی 
 کنـه تنهـا ضـعف ی ـ   ، ه ثبات قواعـد اخلاقـی  کدیگر این است ال کاش، رسد به نظر می

تـب اخلاقـی را   کام آن مکه به نوعی قـوت و اسـتح  کبل، شود تب اخلاقی محسوب نمیکم
هـاي   د نداشـته باشـد و ارزش  م اخلاقـی ثـابتی وجـو   کدهد. اگر قرار باشد هیچ ح نشان می
شـود.   معنا می بی» اخلاق«اساساً سخن گفتن از ، دائماً در حال تغییر و تحول باشند، اخلاقی

توان از اصـول   چگونه می، باشد »بد«و گاهی  »خوب«عدالت ورزیدن گاهی ، اگر قرار باشد
ه با نفـی  کدارند ؟ بدیهی است صفات و رفتارهایی وجود سخن گفتهاي اخلاقی  و ارزش

س را در انجـام  ک ـ بایسـتی دسـت از ادعاهـاي اخلاقـی برداشـته و هـر      ، ارزش دائمی آنهـا 
  رفتارهاي اختیاري خود مطلقاً آزاد دانست.

 اخلاق ديني ةثمر از خودبيگانگي
باشـد. بـه اعتقـاد     از خودبیگانگی انسان دینـدار مـی  مسئله ، نفی اخلاق دینیاز دیگر دلایل 

؛ گـردد  بیگـانگی انسـان مـی    اخلاق دینی موجب از خود، ولارکبرخی از طرفداران اخلاق س
حقیقـی او و   ه بـا خـود  ک ـدهد  ه اخلاق دینی دستوري به انسان میکافتد  فاق میگاه ات زیرا

یـن شـخص   اباشد.  در تضاد و تناقض می، ه لاجرم امري اخلاقی استک، اش خواست ذاتی
رده و به فرمان اخـلاقِ کم اخلاقی ناشی از آن عدول کحقیقی خود و ح نْاگر بخواهد از م 
فرمـان  ، چنـین دسـتوراتی  روشـن  مثال  .خودبیگانگی خواهد شددچار از ، دینی گردن نهد

 اسـماعیل ، اش رغم خواست درونی ه دستور داد علیکاست  ابراهیمحضرت خداوند به 
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 اري غیـر ک ـ، انسان کگوید: ذبح ی حقیقی هر انسان سالمی می نْم، هکند. در حالی کرا ذبح 
 ۀاز جمل ـ، خضـر حضـرت  توسط ، گناه بی كودکاخلاقی است. و دستور خداوند به قتل 

، غیراخلاقـی بـودن چنـین رفتـاري    نشانۀ روشـنی  ، سانیکاین موارد است. به اعتقاد چنین 
  )75ـ74(کهف: .استخضر حضرت ار کبه این  اعتراض حضرت موسی

  بررسينقد و 
ه این افراد به کالاتی نوع نگاهی است کایجاد چنین اش أمنش: ال باید گفتکدر پاسخ این اش

هاي اخلاقی بدون در  ارزش، از نظر ایشان، رسد میبه نظر ها و اصول اخلاقی دارند. هنجار
فعـل داشـته    کن است یکه ممکاهداف و شرایطی ، اعم از آثار، نظر گرفتن هر امر خارجی

گویـا از نظـر   ، دیگـر . بـه عبـارت   سـت نیجایز گونه تغییري در آنها  ثابت بوده و هیچ، باشد
موجب از بین رفتن آن و تبدیل شدن عمـل  ، ام اخلاقیکی از احکینه تغییر در هرگوایشان 

  د.شعمل ضداخلاقی خواهد  کبه ی
هـیچ قیـد و   . ضـدارزش اسـت   کمطلقاً ی، گناه انسان بی کقتل یکه انت معتقد است ک

لیـف  کما بایـد بـه وظیفـه و ت   ، يم شود. به اعتقاد وکتواند موجب تغییر این ح شرطی نمی
بـار آورد. آنچـه   ه ن است بکه این عمل ممکر از نتایج و اهدافی صرف نظ؛ نیمکخود عمل 

س ک ـگوید هیچ  عقل می، ينظر و م عقل است. ازکح، ندک ما را مشخص و معین می ۀوظیف
  .استاخلاقی اب چنین عملی ضدکارت. گناه را به قتل برساند انسان بی کحق ندارد ی

رفتارهاي اختیاري انسان و اهداف  ۀنفی رابط، ین دیدگاهاعنصر اساسی ، رسد به نظر می
نفی داوري دربارة ارزش رفتارها بر اسـاس تـأثیري   ، تر تعبیر دقیقو به  بر آنهامترتب و آثار 
ه بـر  ک ـاسـت  آثاري ارزش هر رفتاري بر اساس ، اما در نظر ما .گذارند ه بر جاي میکاست 

، ر دارد. بـه عبـارت دیگـر   ه از انجام آن مد نظر قـرا کاست اهدافی نیز شود و  می مترتبآن 
ه همـان مصـلحت   ک ـ، ه بر هـدف نهـایی انسـان   کتابع اثري است ، ارزش اخلاقی هر فعلی

، دوب ـوي اگر فعلی بـه مصـلحت واقعـی    ، ارد. بنابراینذگ می، ستومال انسانی اکواقعی و 
، به نظر غیراخلاقی برسد و یا در برخی شرایط دیگر غیراخلاقی باشـد ، امر در ظاهرِهرچند 

  داد.فتوا می کحتوان به غیراخلاقی بودن چنین  مین
ال کشده در متن اش ـبیان هاي  و پاسخ نمونه سازد را آسان میمسئله  ه فهم اینکي ا تهکن

ه ک ـیت و علم خداوند متعال است. منظور این اسـت  کمالمسئلۀ  توجه به، کند میرا روشن 
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دانـد چـه فعلـی بـه      خـوبی مـی  به ، ه داردکنهایتی  خداوند متعال بر اساس علم مطلق و بی
وقتـی  ، توسـط حضـرت خضـر    كودکدر مورد قتل ، رو . از ایناستصلاح واقعی انسان 

م را ک ـقـانع شـده و ح   حضـرت موسـی  ، دهنـد  ایشان دلیل چنین رفتاري را توضیح مـی 
یـت حقیقـی   کبا توجـه بـه مال  ، الاهی است ه ناشی از امرک، چنین این رفتارها پذیرد. هم می

 ـ  ؛ل اخلاقی و حقوقی نـدارد کمش، ها نسبت به تمام انسانخداوند  حـق دارد در   کزیـرا مال
تواند نسـبت   سی نمیک. نمایداعمال ، داند ه به مصلحت میکرا هر تصرفی ، خویش كمملو

بـر چنـین    مترتـب مصـلحت  ، مطـرح اسـت  ه کبه این تصرفات اعتراض نماید. تنها سؤالی 
  11.در جاي خود داده شده است، فوق اوامر از کپاسخ آن درباره هر ی. اوامري است

زیـرا   ؛د درسـت نیسـت  نشو بیگانگی انسان می ه چنین دستوراتی موجب از خودکاما این
حقیقـی   کیعنی بداند خداوند متعال مال ؛ه گفته شد توجه داشته باشدکوقتی انسان به آنچه 

مترتـب   هاآن رب هکهایی است  متکدهد براساس ح ه میکهر امر و دستوري و ، هاست انسان
وفا خواهـد  کدر بنـدگی و عبودیـت او ش ـ  ، حقیقی انسان از طرفی نیز بداند منِو ، شوند می
من حقیقی خود را یافتـه و آن  ، یشپبیش از که ، دشو نمی بیگانگینه تنها دچار از خود، شد

  مال خواهد رسانید.کرا به 
سـایر  بر خـلاف   ياست. و گورکیر یکدیدگاه ، زمینهات قابل توجه در این کاز جمله ن

مـانع  ، بندي به اخـلاق پایکه معتقد است کند و  میدیگر مطرح منظري ال را از کاش، منتقدان
بایـد از مرحلـۀ اخلاقـی گـذر     ، ي براي ورود به مرحلۀ دینیتدین واقعی است. به اعتقاد و

امر بـه قتـل   ، گورکیر یکاست. از نظر سوي خدا براي رهسپاري پلی ، ه اخلاقکچرا  12؛ردک
و از زیـر یـوغ   که به آن پایبند باشد سی است کواقعی دار  دین. امر محض است کی، فرزند

بـه  ، رمان ایمـان و گـذر از مرحلـۀ اخـلاق    را قه ابراهیم، رو . از ایناخلاقیات خارج شود
  13پردازد. ي میشمارد و به تمجید و می مرحلۀ دینی

رابطـۀ بـین اخـلاق و دیـن را نفـی      ، کگوریر کیچون بیگانگی هم از خود  قائلان نظریۀ
م به کداند و ح می وي اخلاق را مضر به دینولی ، نددا میدین را مضر به اخلاق و کند.  می

  دهد. جدایی آن دو می
ه ک ـشـود   ناشی میچنین دیدگاهی از آنجا باید گفت که ، گورکیر یکدر بررسی دیدگاه 

اند مبناي معقولی براي رفتارهاي دینی و هنجارهاي اخلاقـی بیابنـد و در    نتوانسته، این افراد
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امـور  گونـه  این ، اما با توجه به نظریۀ مختارموفق شوند. حل تعارضات ظاهري بین این دو 
  شود. نمیدینی این چنینی با اخلاق دیده دستورات قابل پاسخ بوده و تعارضی بین 

  دينيو خودخواهانه بودن اخلاق  ١٤خودگروانه
جویانـه   اخلاق دینی مصلحت، گفته شده کبه اخلاق دینی این است وارد  الاتکاشاز دیگر 

ه انسـان  ک ـشـود   ه اخـلاق دقیقـاً از جـایی شـروع مـی     ک ـدر حـالی  . گرایانه است و حساب
خـوبی خـود فعـل آن را انجـام دهـد. بـه       ، به خاطرصرفاً نار گذاشته و کجویی را  مصلحت

، هک ـاست. در حـالی  » ودعدم تعلق خاطر به نفع خ«ایشان مغز اخلاق از نظر ، عبارت دیگر
ۀ دنیـوي و اخـروي حاصـل از آن    اخلاق دینی هدف از رفتارهاي اخلاقی را سـود و نتیج ـ 

ر شـبیه تجـارت اسـت.    چنین رفتاري واقعاً اخلاقی نیست و بیشت، گروهداند. از نظر این  می
در ار باشد و هیچ نفعی در آن مد نظـر نباشـد.   عمل اخلاقی باید از روي ایثایشان معتقدند: 
  15از حالت عمل اخلاقی خارج خواهد شد.، غیر این صورت

هـاي   ال اطاعـت از دسـتورات خداونـد و عمـل بـه ارزش     کمطابق این اش، هکحاصل آن
اري انجـام  که براساس آن انسان باید کشود  محسوب میخودگروي اخلاقی  ینوع، اخلاقی

عمـل  ، ه اصل هنجـاري اساسـی  کاست این ه به سود خودش باشد. معنی این سخن کدهد 
 16اخلاق دقیقاً خلاف آن است.، هکدر حالی  . براي سود خویش است

وقتـی  ي معتقـد اسـت:   اسـت. و را پذیرفتـه   دیدگاهاین ه کسانی است کانت از جمله ک
در غیـر ایـن   . د بـود داراي ارزش اخلاقی خواه، پذیردصورت عملی با انگیزة اطاعت عقل 

امـر  هـر  یـا  و سـعادت اخـروي   ، مـال کاعم از تحصـیل  فعل با هر انگیزة دیگري ، صورت
ه بـدون هـیچ چشـم    ک ـاخلاقی است  يارک، ارزش اخلاقی ندارد. به نظر ويهیچ ، يدیگر

هیـوم نیـز چنـین دیـدگاهی دارد. وي      17م عقـل انجـام شـود.   ک ـداشتی و صرفاً به خاطر ح 
هـایی غیـر از نفـس     انگیـزه  ه بـراي ک ـنـد  ک مردم را تشویق می، دینگوید: از آنجایی که  می

  18زند. به اخلاق آسیب می، دنکفضیلت عمل 

 نقد و بررسي
اري را ک ـ، ه انسان بخواهد فقط به انگیزة اطاعت عقلکاینگفت: ال باید کاین اشبه در پاسخ 

ن نیست. در کاساساً مم، نظر نگیردمال خودش را در کي حتی انجام دهد و هیچ چیز دیگر
، در بـاطن خـود  ، دهند ت اطاعت عقل انجام میاري را به نیکنند ک ه خیال میکسانی ک، واقع
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سـانی پرسـیده   کاگـر از چنـین   ، رو از ایننمایند.  تر ولی مخفی را دنبال می انگیزة عمیق کی
بـه اطاعـت از   ، انسـان نی؟ خواهد گفت: انسان بـودن  ک می به چه دلیل از عقل اطاعتشود: 

. شـود  مـی  به واسطۀ اطاعت عقـل حاصـل  ، مال حقیقی انسانک، به عبارت دیگرعقل است. 
  19باشد. نهایی عمل اخلاقی می انگیزة، مالکاین 

توانـد   نمـی ، ه بـه ذات خـود دارد  ک ـانسان به سبب حبی ، هکاین است سخن این ریشۀ 
انسان هـر  ، تانجام دهد. در حقیق، گذارد  ه بر ذات وي میکه تأثیري عملی را بدون توجه ب

 هـیچ موجـود ذي  ، سـوي دیگـر  در راسـتاي حـب ذات اسـت. از    ، دهد می ه انجامکعملی 
ه حب بـه  کچرا ؛ محبت به نفس خود نداشته باشدکه ، تواند وجود داشته باشد نمی شعوري

توانـد رفتـاري را    اخـلاق نمـی  ، امري غیر اختیاري و تابع خـود ذات اسـت. بنـابراین   ، ذات
بتواند  هکاي درست خواهد بود  تب اخلاقیکه مخالف این حب ذاتی باشد و مککند توصیه 

هاي اخلاقی پرداخته و وظایف اخلاقی فرد را به نحـوي   به توصیه، با در نظر گرفتن این امر
بـه سـبب فطـري    ه کرد کباید توجه ، علاوه بر اینه مخالف این حب نباشد. کتعیین نماید 

، رو ه تحت اراده و اختیـار انسـان باشـد. از ایـن    کاین امر از اموري نیست ، بودن حب ذات
 »بد«یا  »خوب«توان گفت  نمی قابلیت داوري در محدودة امور ارزشی و اخلاقی را ندارد و

نسـبت  ه اختیـاري بـوده و   ک ـگذاريِ اخلاقی را دارنـد   ارزش است. اموري قابلیت داوري و
  مساوي باشد.، آنها كبه انجام یا تر انسان
از الاهـی   ه سعادت حقیقـی و رسـیدن بـه لـذت ابـدي و قـرب      کاز آنجا ، ین ترتیبدب

ه در ک ـرفتـاري  ؛ انسـان هسـتند  محبـوب  آینـد و   ه خیر نفس به حساب مـی کاموري است 
. ار اخلاق واقـع گـردد  کتواند مورد ان هرگز نمی، تاي به دست آوردن چنین هدفی باشدراس

اي انسان در تضاد بوده و  هاي حقیقی و ریشه چنین اخلاقی با خواست، در غیر این صورت
توانـد   هـیچ گـاه نمـی   ، ه چنـین اخلاقـی  ک ـ. روشن است مخالفت داردبا حقیقت وجود او 

  ساماندهی نماید.ها را  عملیاتی شده و رفتارهاي انسان
و ضدارزش شـمرده شـده و    رد آنچه در اخلاق امري مذمومکباید توجه ، اینعلاوه بر 

گشـت بـه تـرجیح     در حقیقـت بـاز  ، شود می» خودپسندي«و  »خواهی خود«از آن تعبیر به 
از امور اختیاري ، . این امرکند میالاهی  هاي والاي انسانی و حیوانی بر گرایشهاي  خواست

جیحی قابلیت داوري اخلاقی را دارد. چنین تر، دلیلبه همین باشد.  می و تحت تسلط انسان
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امـري مـذموم شـمرده شـده و داراي     ، اتب اخلاقـی کثریت قریب به اتفاق مکالبته در میان ا
  20.ارزش منفی است

ه ک ــ آنچـه    عمل براي سعادت با عمل بـراي خـدا  ، اما این سخن نیز درست نیست که
دار  انسـان دیـن   کاز ی زیرا آنچه خداوند متعال؛ منافات داردـ   اخلاق دینی در پی آن است

شـود. توضـیح    ه سعادت وي محسوب میکچیزي است آن دقیقاً در راستاي ، ته استخواس
 .مـال حقیقـی انسـان اسـت    ک، مصـداق سـعادت  ، قبـول بر اساس اندیشۀ اخلاقی م، هکاین 

از  21مال برسانند.که انسان را به این کشوند  رفتارهاي اخلاقی در صورتی ارزشمند تلقّی می
 مـالات کدار همـۀ   امل مطلق بوده و دوسـت که خود کآنخداوند متعال به دلیل ، سوي دیگر

ن ک ـمال ممکبالاترین به ، عمل به دستورات دینی و اخلاقیه با کخواهد  از انسان می، است
شـود   دهد آنچه سعادت حقیقی انسان شمرده می نشان می، تهکدست یابد. توجه به این دو ن

آنچه خداونـد متعـال خواهـان آن     با، گردد و در اخلاق هدف نهایی افعال اخلاقی تلقی می
در ســایۀ ه کــ، خواســتن خــود والا و علــوي انســان، بــه ایــن ترتیــب. ی اســتکــی، اسـت 

هـیچ منافـاتی   ، داري است دینهدف نهایی ه ک، با خداخواهی، ندک خواهی تجلی می سعادت
  22ی است.که با آن یکبل، نداشته

  م اباحه در اخلاق دينيكوجود ح
در ، عبـارت دیگـر  بـاقی گذاشـته اسـت. بـه     ها  زیادي براي انسانفضاي خالی اخلاق دینی 
افعـال در عـالم   ، هک ـ. در حـالی  اباحه هم وجـود دارد ، علاوه بر خوبی و بدي، اخلاق دینی

ن نیسـت  ک ـو هـیچ فعلـی مم  است. را دارا  »بد«یا  »خوب«م کی از دو حکبالاخره ی، خارج
بهتـر  ، ی از دو فعل مقابلکنظر اخلاق یاز ، هکحاصل آنم باشد. کی از این دو حکخالی از ی

اخـلاق  ، هک ـ. در حـالی  همان حسن و دیگري قبیح خواهد بود، باشد. بنابراین از دیگري می
  باشند. ه مباح میکگوید افعالی وجود دارند  دینی می

  نقد و بررسي
ام اخلاقـی اسـت.   ک ـام فقهـی حقـوقی و اح  کار بین احکخلط آش کبر یمبتنی ، الکاین اش

ام فقهـی اسـت.   کمربوط به اح، م اباحه را دارندککه برخی امور حدر شرع گفته شده  آنچه
روه و مباح را دارا کم، مستحب، حرام، م واجبکی از پنج حکموضوعات مختلف ی، در فقه
م سومی وجـود  کامر یا حسن است یا قبیح و ح کی، . اما به سبب نگاه ویژة اخلاقیهستند
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چنان حسـنی برخوردارنـد    از، داراي مراتبی است. برخی امور قبحندارد. البته این حسن و 
ه تا این کاموري نیز وجود دارند ، باشد. در عین حال وجه به صلاح نمی به هیچ، آن كه ترک

  حد داراي حسن یا قبح نیستند. 
امـا بسـته بـه    ، هسـتند  م اولی مباحکاز نظر فقهی نیز امور مباح فقط به ح، علاوه بر این

، »واجـب «از جملـه  ، م ثانوي یافته و ذیل سایر عناوینکح، ت عاملعیت و نیط و وضشرای
م که حکهیچ عمل ارادي نیست ، حاصل آنکهگیرند.  قرار می» مستحب«و » روهکم«، »حرام«

هـیچ  ، ه روي هـم رفتـه  ک ـیرا هیچ عمل اختیـاري نیسـت   شرعی و اخلاقی نداشته باشد؛ ز
  23اشد.تاثیري در سعادت و شقاوت آدمی نداشته ب

توانـد بـا نیـت     می، شود می آنچه بر اساس نگاه فقهی مباح تلقی، یادآوري استلازم به 
 ـمسـئلۀ  ، رو اینقبیح تلقی گردد. از  »بد«حسن و با نیت  »خوب« تـرین   ی از مهـم ک ـت ینی

، فعـل  کرزش اصـلی ی ـ ا، تـر  به عبارت دقیق شود. می عناصر فعل ارزشی و اخلاقی شمرده
24فاعل آن دارد.ه کتی است تابع نی   

  محو اخلاق در اثر وابستگي به دين
ن انجامـد؛ زیـرا بـا فـروریخت     مـی  وابستگی اخلاق به دین بـه محـو اخـلاق   اند:  برخی گفته

ه در غـرب  کرنسانس است ، ار این اتفاقکریزد. شاهد آش اخلاق هم فرو می، باورهاي دینی
نار گذاشـته  کاخلاقیات نیز ، یننار گذاشته شدن دکبا ، قرون وسطیبه وقوع پیوست. اواخر 

، روز افزوده گشت. به همـین دلیـل  ه ز بعدالتی رو فساد و ظلم و بی، . از همان دورانشدند
اخلاق را از هر گونه وابستگی به دیـن رهـا   که ند هست مند بسیاري از اشخاص شدیداً علاقه

  25یا امري غیر از دین بنا سازند.، خودی بر کساخته و آن را مت

 بررسينقد و 
، ه خاسـتگاه چنـین نقـدي   ک ـرد ک ـتوجه  اما باید، منظر وارد است کگرچه از ی، الکاین اش
ه موجـب شـد دیـن و    ک ـباشـد   میلیسا کرد بد کهاي موجود در دین مسیحی و عمل ضعف

نـار گذاشـته شـوند.    ک، وه نمودهباورهاي دینی در نظر مردم غرب نامعقول و غیرانسانی جل
نار گـذارده  کتا حدود زیادي ، استا با از دست دادن پشتوانۀ خودر اخلاق دینی نیز در همین

اخـلاق   تنهـا ، دینـی  مسیحیت است و نه اخلاق تنها دین، ه نه دینکرد کاید توجه شد. اما ب
دین همان مسیحیت است و لاغیر و کنند  میگمان گروه این ، رسد مسیحی است. به نظر می
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همین خصوصـیات غیـر عقلانـی و    ، ز لحاظ شودپندارند هر دین دیگري نی میم کیا دست 
به اعتقـاد  ، خواهد بود. از این روپیامدهایی چنین داراي ، انسانی را دارا بوده و در نتیجه غیر

رد و نباید اخلاق را مبتنی بر باورهاي آن استوار نمود. کتوان اعتماد  نمی ایشان به هیچ دینی
تب متعالی اسـلام و  کو اگر این افراد با مچنین تصوري از ریشه باطل بوده که است روشن 

ه ک ـاي  لوحانـه  یا از نگاه مغرضـانه و سـاده  ، بینی عقلانی و سیرة انسانی آن آشنا شوند جهان
ه دیـن  ک ـچنـین برداشـتی نداشـته و خواهنـد پـذیرفت      ، نسبت به دین دارند دست بردارند

  واند بهترین پشتوانۀ اخلاق باشد.ت حقیقی می

  گيري نتيجه
ه بـه عنـوان ضـررهاي دیـن     ک ـه در اخلاق دینی شمرده شده و دلایلی کالاتی که اشتوجه ب

الات ناشی از سوء فهم بوده و کدهد برخی از این اش نشان می، اند شدهبیان نسبت به اخلاق 
دهد  چنین نشان می هم، این توجه، وجود ندارددرستی از مسئله  كدراین است که به سبب 

مسیحی دارد و متناسب با دین مسیحیت مطرح شـده   أمنش، الاتککه برخی دیگر از این اش
در محیط و فرهنـگ مسـیحی   ، مخالفان اخلاق دینیثر که اکاز آنجا ، است. به عبارت دیگر

بـه  انـد همـۀ ادیـان     ردهک ـتفاهم شده و گمان  دچار سوء، برخورد با دیندر ، اند ردهکزندگی 
ه در ک ـسـانی هـم   کباشـد.   مـی  آن دچـار ه مسـیحیت  کالاتی هستند کناچار دچار همان اش

سـفانه از روي تقلیـد سـخنان ایشـان را     أمت، اند ردهکمحیطی غیر از محیط مسیحیت زندگی 
از ضـررهایی   کهیچ یکه نیم کشود اذعان  موجب می، تهک. توجه به این دو نکنند مطرح می

وان آنهـا را از  ت واقعیت نداشته و در برخی موارد حتی می، دین نسبت داده شده است ه بهک
تـب  کاسـتوارترین م همچنـان  ، اخلاق دینـی ، ترتیببدین نقاط قوت اخلاق دینی برشمرد. 

  رد.کخود را بر حیات انسانی حفظ خواهد تأثیر  اخلاقی باقی مانده و
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